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دوره‏ای خاص یاد خواهد شــد. ای کسانی که ما را به تولید خوراک برای ایران 
اینترنشــنال و دشمن محکوم می‏کنید بدانید که ناکارآمدی شهرداری به پای 

نظام نوشته شده و بیشتر به ضرر جریان انقلاب است.«

جدال در شورای شهر تهران �
پس از این نطق مجید باقری، معاون برنامه‏ریزی، توسعه سرمایه انسانی 
و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد که این یک بیانیه سیاسی است نه 
نطق و می‏خواهد از سوی شهرداری به آن پاسخ دهد. اما مهدی اقراریان، عضو 
شورای شهر تهران خطاب به باقری گفت: »اگر باقری صحبت کند ما باید پاسخ 
دهیم. باید رئیست بیاید و پاسخ بدهد. به زاکانی بگو بیاید.« این صحبت‏ها، پرویز 
سروری، دیگر عضو شورای شهر تهران و حامی زاکانی را عصبانی کرد. سروری 
به اقراریان گفت: »بشین سر جایت.« اقراریان هم به او گفت: »من روی صندلی 

خودم نشسته‏ام.« 
در نهایت باقری پشت تریبون قرار گرفت و گفت: »فکر نمی‏کردم که به خاطر 
اتفاق منطقه 17 یک بیانیه سیاسی خوانده شود. شهرداران مناطق در ساختار 
سازمانی به انجام ماموریت‏های متنوع پرتعداد ملزم شده‏اند. در طی این دوره 
مدیریت شــهری بارها اعضای شــورای شــهر تهران بازدیدهایی را از مناطق، 
سازمان‏ها و شرکت‏ها داشته‏اند اما هیچ مشکلی وجود نداشته همانطور که گفته 
شــد این اتفاق از روی یک لجبازی رخ داده است. همه این دیدارها با حداقل 
هماهنگی‏ها انجام می‏شود.« ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران با عصبانیت 
خطاب به باقری گفت: »بنده هم دوبار به منطقه 17 رفتم و ســیفی، شهردار 

منطقه حضور پیدا نکرد.«
مهدی اقراریان در ادامه حرف امانی را تائید کرد و گفت: »موارد عنوان‏شده 
از ســوی آقای باقری دروغ است. همانطور که گفته شد زاکانی باید در صحن 
شورا حاضر و پاسخگو باشد.« علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران از 
سوی دیگرِ این فضای متشنج، اعلام ‏کرد: »جلسه رئیس دارد و رئیس آن آقای 

چمران است.« جدال برای دقایقی صحن شورای شهر تهران را متشنج کرد.
باقــری خطاب بــه اعضای معترض شــورای شــهر تهران گفــت: »زمان 
شلوغ‏کاری گذشته است. پاســخ‏های من را بشنوید. اینگونه بازدیدها از یک 
هفته قبل با شــهرداران مناطق، هماهنگ می‏شــود. شــهرداری منطقه 17 
خواهــش کرده که ملاقات را به روز دیگری موکول کنند اما این اتفاق نیفتاد.« 
معاون زاکانی حتی به موضوع دخالت شــربیانی در مسائل اجرایی شهرداری 
منطقه 17 نیز اشاره کرد و گفت: »این تنها یک مورد استثنا بوده و قاعده کاری 
شهرداری نیســت. اینکه عنوان می‏شود شــهرداری تهران نظارت‏گریز است 

به‏هیچ‏عنوان صحت ندارد.«

تنش شورای شهر اشک چمران را درآورد �
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه 
بازدید از مناطق و مجموعه‏های شــهرداری در هر ساعتی 
می‏تواند انجام شود، گفت: »دیشب با شهردار منطقه 17 
تمــاس گرفتم و گفــت از پیش مرخصی گرفتــه و معاون 
شهرسازی نیز از چند روز پیش بیمار است. شهردار حضور نداشته اما شهرداری 

بوده و می‏توانستند شرایط را برای عضو شورای شهر تهران فراهم کنند. دوگانگی 
از زهر کشنده‏تر است و برای آینده شورا و آینده کشور خوب نیست. در دور دوم 
شوراها از همین انشقاق‏ها استفاده و به دنبال آن مسیر دولت‏ها عوض شد. حالا 
هم قرار اســت همین کار را بکنیم؟ من از اعضای مختلف شورای شهر شنیدم 
گاهی افراد با اعضای شورای شهر تهران همراهی نمی‏کنند و می‏گویند که به ما 
گفته همراهی نکنید. درست اســت که از حضور عضو شورا ممانعت نشده اما 
بی‏حرمتی صورت گرفته اســت.« چمران با صدایی پــر از بغض و گریه گفت: 
»خواهش دوستانه و صمیمانه و برادرانه من به‏عنوان کسی که روزهای آخر عمر 
خود را می‏گذرانم این است که با یکدیگر همدل و همراه باشیم. من دو روز دیگر 
می‏میــرم و بعد از این حســرت می‏خورید که چرا اینگونه رفتــار کرده‏اید. این 
شایسته مردم نیست. فردا گریبان ما را خواهند گرفت اگر حق مردم را ادا نکنیم. 
چه شورا و چه شهرداری همه در یک قایق هستیم و از هم جدا نیستیم و خلاف 

کنیم گریبان ما را خواهند گرفت و از ما سوال خواهند کرد.«
پرویز سروری، نائب رئیس شورای شهر تهران تذکر پیش از دستور خود 
را به تنش به وجود آمده در شورای شهر اختصاص داده و گفت: »مالک اشتر از 
بازاری می‏گذشت فردی شروع به مسخره و تحقیر مالک اشتر کرد. مردم به او 
گفتند بدبخت شدی، تو به نزدیک‏ترین فرد به امیرالمومنین توهین کردی. در 
مسجد مالک اشتر به این فرد گفت که من به این مسجد نیامدم، جز اینکه برای 
تو طلب بخشش کنم. انسان وقتی نماینده می‏شود چه بخواهد و چه نخواهد 
و چه سن او کم باشد چه زیاد، پدر مردم می‏شود تا منافع مردم را در نظر داشته 
باشد و ما باید در مورد سخنان و رفتارمان حساس باشیم.« برخی این صحبت او 

را به نوعی تهدید پنهان ارزیابی کردند.

با یک لیست به شورا آمدیم �
ناصر امانی، عضو منتقد شــورای شــهر تهران درباره 
ایجاد دودستگی و تقسیم این شــورا به دو گروه انقلابی و 
غیرانقلابــی، به هم‏میهن گفــت: »بارها اعلام شــده که 
اختلافات ما سیاسی نیست. نقدهای ‏ما تخصصی است و 
به‏هیچ‏وجه نگاه سیاسی نداریم. خاستگاه سیاسی منتقد و حامی شهردار در 
شــورای شهر تهران یکی است و همه با یک لیست به شورای شهر آمده‏ایم. اما 
دیدگاه‏مان نسبت به جایگاه نمایندگی مردم ظاهراً متفاوت است. نحوه تعاملی 
که مدیران شهرداری با منتقدان دارند، قابل کتمان نیست. همانطور که چمران 
گفت این روند به نفع مردم و شهر نیست. این طور انگ بزنند که شما خوراک برای 
ایران‏اینترنشــنال تهیه می‏کنید یا حرف‏های ضدانقلاب را می‏زنید و به جبهه 
انقلاب لطمه وارد می‏کنید، در شــأن اعضای این دوره از شــورای شــهر تهران 
نیست.« امانی در پاسخ به این سوال که بعضی از شهرداران مناطق با تخصص و 
تجربه انتخاب نشــدند و اعتراض به انتصابات توســط شــورا به دخالت در امور 
اجرایی تعبیر می‏شود؟ گفت: »دخالت در انتصابات زمانی اتفاق می‏افتد که یک 
عضو شورای شهر به شهردار دیکته کند یا فشار بیاورد که شخص مورد نظر او را به 
عنوان شهردار یا مدیر انتخاب کند؛ وقتی شخصی در جایگاهی قرار بگیرد که از 
لحاظ طبقه‏بندی مشاغل و همچنین با توجه به اساسنامه سازمان‏های شهرداری 

تهران منطبق بر قانون نباشد.«
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محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران می‏گوید. او ادامه 
می‏دهد:»در آن زمان تصاویری منتشر شد که نشان می‏داد، در مواردی این نیروها 
وارد مدارس شــده و با دانش‏آموزانی که شــعار داده بودند برخورد کرده‏اند. حتی 
برخوردهایی هم با مسئولان مدارس صورت گرفته بود. براساس این تصاویر که هنوز 
هم وجود دارند به نظر می‏رسد حداقل در آن زمان حریم مدارس شکسته شد. بعدها 
هم علیه برخی معلمان پرونده‏هایی تشکیل شد. حتی هیئت رسیدگی به تخلفات 
اداری وزارت آموزش و پرورش هم تبدیل به بازوی اجرایی این نیروها شد و به تشکیل 

پرونده علیه معلمان و صدور احکام اخراج و انفصال از خدمت آنها کمک کرد.« 

بازداشت معلم در مقابل دانش‏آموزان �
او تاکید می‏کند که در سال تحصیلی اخیر مواردی از بازداشت معلم در مدرسه 
و در مقابل چشم دانش‏آموزان را ندیده و نشنیده است:»اما در سال‏های گذشته 
چنین مواردی بوده اســت. مثلًا در سال 1399 یک معلم را در لحظه تعطیلی 
مدرســه و  به محض خروج از آن بازداشــت کردند. اگرچه ماموران وارد مدرســه 
نشده بودند اما زمانی‏که او حکم مربوطه را از آنها مطالبه می‏کند در مقابل چشم 
دانش‏آموزان بازداشــت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، حتی گاز فلفل هم 
روی صورت او پاشیده بودند. برخوردی که بسیار نادرست بود.«  این معلم امنیتی 
شــدن فضای جامعه و به‏ویژه مدارس و برخورد با اقدامات صنفی معلمان را از 
مهم‏ترین پیامدهای ورود ضابطین قضایی به مدارس عنوان کرده و معتقد است 
باید این موضوع هم نزد رئیس دستگاه قضایی مطرح شود که طی یکی‏دوسال 
اخیر برای صدها معلم با عناوین مختلف پرونده قضایی تشکیل شده و با احکام 
زندان، ‏انفصال از خدمت، اخراج و قطع حقوق مواجه شــده‏اند. فلاحی این را 
هم می‏گوید که آنچه در ســال 1401 برای برخورد با دانش‏آموزان یا معلمان در 
مدارس رخ داد، تنها یک نمونه کوچک از این نوع برخوردها بوده است:»وقتی 
یک فعالیت صنفی آموزشی تبدیل به یک موضوع امنیتی می‏شود جو مدارس 
هم تحت تاثیر این مسئله قرار می‏گیرد که به ایراد فشار بر معلم و دانش‏آموز منجر 
می‏شود. معلم مجبور به سکوت می‏شود و شاید حق هیچگونه اظهارنظر مخالف 
یا انتقادی را به او ندهند. وضعیت به گونه‏ایست که امروز رتبه‏بندی معلمان تبدیل 
به حربه‏ای علیه معلمانی شده که بخواهند انتقادی را مطرح کنند. در این جو 
ارعاب هر کس منتقد باشد، از شمول رتبه‏بندی خارج می‏شود.« این معلم ورود 
ضابطین یا ماموران به مدرسه را نوعی اعمال خشونت می‏داند:»فضای امنی که 
دانش‏آموز و معلم باید از آن برخوردار باشد، فعالیت‏های آموزشی مدرسه را تحت 
تاثیر قرار می‏دهد. در واقع کل کادر مدرســه این امنیت را از دست می‏دهند که 
می‏تواند منجر به تخریب ذهنیت دانش‏آموز نسبت به فعالیت درسی شده و ذهن 

او را معطوف به مسائل دیگر کند.« 

خلأ قانونی درباره حفظ حریم مدارس �
رامین صفرنیا، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از 
معلمان زندانی را هم برعهده دارد، ‏درباره قوانین مرتبط 
بــا ممنوعیــت ورود ضابطیــن قضایــی به مــدارس 
می‏گوید:»با توجه به اتفاقاتی که در اواخر دهه 70 و 80 

در کشــور رخ داد و حواشی‏ای که در آن زمان ایجاد شد، ‏قانون‏گذار حریم 
دانشــگاه‏ها را در قانونــی با عنــوان »ممنوعیت ورود نیرو‏های مســلح به 
دانشگاه‏ها و مراکز آموزش« مصوب  ۱۳۷۹، حریم علمی و آموزشی اعلام و 
حضور نیروهــای انتظامی و امنیتی به آن فضا را ممنوع کــرد. از آن زمان 
تاکنون هم شــاهد ورود این ماموران به داخل دانشــگاه‏ها نبوده‏ایم و اگر 
ورودی هم صورت گرفته، جرم رخ داده اســت.« او تاکید می‏کند که درباره 
ورودی ماموران به حریم مدارس قانون سکوت کرده است و قوانینی در این 
زمینه وجــود ندارد:»با توجه به اینکــه اولًا حرمت دانش‏آمــوزان به دلیل 
ویژگی‏های ســنی از دانشجویان که در ســنین بالاتری به سر می‏برند، از 
شرایط حساس‏تری برخوردار است و ثانیاً با توجه به منطق خاص حاکم بر 
قوانین می‏توان چنین برداشــت کرد که این قانون قابل تســری به فضای 
مدارس هم هســت. در واقع وقتی قانون‏گذار اجازه ورود نیروی انتظامی و 
ضابط قضایی به مراکز علمی و آموزشــی را نداده،‏ روشــن است که منطقاً 
مدارس حساس‏تر از دانشگاه‏ها هستند و این قانون قابل تسری به مدارس 
هم می‏تواند باشد.«  صفرنیا می‏گوید که مدیرکل‏های حقوقی وزارت آموزش 
و پرورش در دوره‏های مختلف همواره بر این موضوع تاکید کرده‏اند که در 

حضور دانش‏آموزان نباید حرمت معلم‏ها زیرسوال برود. 

بخشنامه‏ای برای نیروی انتظامی   �
او با اشــاره به بخشنامه فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال 1382 
مبنی بر ممنوعیــت ورود ماموران این نیرو به داخل مــدارس برای ابلاغ 
اوراق قضایی یا جلب معلمان به هم‏میهن می‏گوید:»به نظر می‏رسد این 
بخشنامه تاکنون ابطال نشده و تا زمانی که ابطال نشده است قطعاً برای 
ماموران نیروی انتظامی قابلیت اجرا دارد. بخشــنامه اما قانون نیست و 
توسط عالی‏ترین مقام وزارتخانه یا در این موضوع عالی‏ترین مقام نیروی 
انتظامی صادر می‏شــود، هدف از آن ارشاد ماموران یا کارمندان سازمان 
مربوطه به ســمت مطلوب قانون‏گذار یا تطبیق اقدامــات آنها با قوانین 
است. بخشنامه نمی‏تواند مخالف با قوانین جاری کشور باشد.« این وکیل 
دادگســتری تاکید می‏کند که به اعتقاد برخی از حقوقدانان بخشــنامه 
به این دلیل در زمره قانون محســوب نمی‏شود که نه توسط مجلس بلکه 
توســط یک رکن دولتی به تصویب می‏رسد به همین دلیل هم بخشنامه 
قابلیت ابطال توســط دیوان عدالت اداری را دارد. این گروه معتقدند که 
بخشنامه ضمانت اجرا ندارد:»با این حال گروهی دیگر معتقدند بخشنامه 
ضمانــت اجــرا دارد زیرا در جهت اجــرای بهتر قوانین صادر می‏شــوند 
و تخطــی کارکنان از بخشــنامه نوعی تخلف از قوانین اســت.« صفرنیا 
همچنین می‏گوید:»بخشنامه‏ای که توسط فرمانده نیروی انتظامی صادر 
شده است تنها برای ماموران نیروی انتظامی قابل اجراست و باید از این 
بخشنامه تبعیت کنند. حتی اگر مدیر مدرسه به ماموران انتظامی اجازه 
ورود به مدرسه را بدهد، قطعاً از مرجع بالاتر خود قابلیت پیگیری را دارد اما 
بخشنامه مذکور  قابل تسری و لازم‏الاجرا برای سایر افرادی که در قوانین 

به‏عنوان ضابط قضایی شناخته شده‏اند، نیست.«

احمد عربانی

لیست علیه تندروی دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگیحوزه انتخابیهاستانردیف

علیرضا منادیتبرےز، آذرشهر و اسکو

علی آجودان زاده

علیرضا نوےن

حسین قیاسی

ابراهیم فهیمی

صادق کمائی

جواد سعدون زاده

امیرحسین نظری

احمد بیگدلی

نبی ا� محمدی

علیرضا پاک فطرت

قرجه طیار

رضا سپهوند

عمران عباسی کالی

علی کشوری

حسین احمدی

تبرےز، آذرشهر و اسکو

تبرےز، آذرشهر و اسکو

شبستر

پارس آباد مغان

آبادان

آبادان

رامهرمز و رامشیر

خدابنده

زنجان و طارم

شیراز و زرقان

گ�نبد کاووس

خرم آباد و چگ�نی

قائمشهر، سوادکوه، جوےبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی

قائمشهر، سوادکوه، جوےبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی

ملایر

آذربایجان
شرقی

اردبیل

خوزستان

زنجان

فارس

گلستان

لرستان

مازندران

همدان

۱

۲

۳

۴

سید مرتضی حسینی میانه ۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

دور  دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران


